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  ول) ئدانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران، نويسنده مس (ع)قرآن و اهل بيتمعارف ( استاديار گروه  1دكتر روح االله نصيري
  ي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران) (دانشجو 2سيد محمد جليل مصطفوي روضاتي

  
 الگوهاي يونگ(گدا) بر مبناي كهن "الشحاذ"تحليل رمان 

  چكيده
 باسـتان  هـاي زمـان  از ،دارند وجود فرديت رسيدن به در كه هاييانگاره يونگ معتقد است:

معرفـي   الگـو  كهـن  عنـوان  به ار آنها وي كه است داشته وجود هاانسانتمامي  درون تاكنون در
دهـد.   تكامل فرآيند فرديت در نيمه دوم زنـدگي و بـه تـدريج رخ مـي     ،از منظر يونگ كند.مي

ما را نه به گذشته قهرمان رمـان   ،و در خلال يك سفر رمزي "الشحاذ"نجيب محفوظ در رمان 
در  "الحمـزاوي  عمـر " .بـرد و به ناخودآگاه جمعي مي بشربلكه به گذشته  -عمر الحمزاوي  –
ن رمان در يك فرآيند فرديت رواني قرار گرفته كه محتويات ناخودآگاه جمعـي بـه صـورت    اي

راه  كهـن الگوهـاي مختلـف   شـود و در جامـه   هايي از خلسه براي او متجلي مـي رؤيا و حالت
 قابليت دارد بر مبنـاي  "الشحاذ"رمان  از اين رو دهد؛فرديت و كمال رواني را به وي نشان مي

و  "نقـاب " ،"آنيمـا "،"سـايه "الگوهاي يونگ ماننـد  بررسي شود. كهن "يونگ" كهن الگوهاي
هـدف در  . داشته و قابل پيجويي اسـت مصداق  "الحمزاوي عمر"دقيقاً در مورد  "تولد مجدد"

تجلي و كاركرد كهن الگوهـاي يونـگ در    ،"شحاذال" رمان مطالعهبا  اين پژوهش اين است كه
 بررسـي و با رويكرد نقد روانشـناختي   تحليل محتوابه شيوة عمر الحمزاوي  فرآيند تفرد رواني

 آشـفتگي روانـي   گـاهي  نتيجه مقاله حاضر اين است كه از منظر نقد روانشناختي يونـگ، . شود
به خودآگاهي  نيل نوزايي و در مسير تفرد و سيراست براي  تلنگريبلكه  ،نيست بيماري نشانه

   رواني.    تعادلو 
  .»الشحاذ« ،»آنيما«، »نقاب« ،»سايه« ،»كهن الگو« ،»يونگ« ها:ژهكليدوا
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  مقدمه 
هاي اخير با اقبال فراواني همراه بوده، نقد روانشناختي يكي از انواع نقدهاي ادبي كه در دهه

بين هنر، اسطوره، ادبيات و رؤيا ارتبـاط نزديكـي    يونگ؛ چرا كه بر مبناي نظريات يونگ است
هـاي هنـري   از قبيل آفرينش ناخودآگاه، منشأ اصلي رفتارهاي بيروني انسان عتقد بودديد و ممي

هاي نظريات يونـگ  ترين بخشالگو كه يكي از اساسيكهن. )21م: 1975يونگ، ( است و ادبي
ها از الگو، الگوي رفتاري همة انسانيابد. كهندهد در ارتباط با ناخودآگاه معنا ميرا تشكيل مي

ينش تاكنون است كه با حصول شرايط متفاوت بـا نمودهـاي متنـوعي در خودآگـاهي     آغاز آفر
امـا در   ،الگوهاي فراواني اشـاره دارد يونگ به كهن ).33: 1985، گيونشوند (انسان پديدار مي

شـوند؛ كهـن   ررسـي مـي  ب در روند تفرد روانـي مؤثرترنـد   اين مقاله فقط آن كهن الگوهايي كه
   تولد مجدد. و نيما، نقابآ سايه، الگوهايي چون:

شـود و نـدايي از درون او را   روحـي مـي   آشفتگيانسان در نيمه دوم زندگي دچار  معمولاً
هـاي  چيست؟ و آيا هدف از زندگي همين تـنعم  و مرگ زندگي دهد كه مفهومخطاب قرار مي
 كه است ينديفرآ ،فرديت .استيند فرديت هايي از شروع فرآها نشانهاين دغدغه دنيوي است؟

 اسـت،  ناخودآگاهي بخش تريندروني كه "خود"به عنوان مركز خودآگاهي به  "من"آن  طي

 به سـوي  خودآگاهي) من،(جزئيت  از حركت كه در واقع انتقال و نقل اين در شود.مي منتقل

 بـا  سـازگاري  و شـناخت  بـه  شخصيت گوناگون هاياست، سويه اخودآگاهي)ن (خود، كليت

: 1383يونـگ،  شـوند ( مـي  هماهنـگ  يكـديگر  با و ناخودآگاهي آگاهيخود و رسيده يكديگر
240 .(  

مـردم روزگـار    قابليـت دارد كه  يي استيك رمان نمادين و مملو از رمزها "الشحاذ"رمان 
 از آن در پيمودن مسير تفـرد الگـو  با شخصيت اصلي آن همذات پنداري كنند و (دوره) معاصر 

بلكـه   برنداز مشكلات جسمي رنج نمي مردم اين دورههمچون عمرالحمزاوي  چرا كه ؛بگيرند
 "الشـحاذ "رمـان  آيد رمزهـاي  به نظر مي ).77: 1974(الربيعي، از بيقراري روح است آنانستوه 
همـان انسـان    ،رمـان ايـن  در  عمر الحمزاويچرا كه  يونگ قابل تحليل باشند؛الگوهاي با كهن

 .ه سوي ناخودآگاه جمعي در حركـت اسـت  براي يافتن تعادل و كمال رواني ب كهجمعي است 
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هـاي  به تبع آن، تمـام جلـوه  و  ستخاصي مبتلابه بيماري روحي رمان، شخصيت اول  "عمر"

؛ ق1385، الأنصـاري اسـت ( شـده  اهميـت  معنا و بيزندگي از جمله كار و خانواده براي او بي
144 .(   

 "الشـحاذ "اصـلي رمـان    شخصـيت  در تـوان مي را يونگ الگوهاي كهنبا توجه به اين كه 
 مواجـه  خود يسايه با به تدريج ،رمانروند  طي چگونه او كه دريافتتأمل در آن  با و يافت

 كـه تفردي  به آن، با ادغام و خود آنيماي با آشنايي پس از و زندمي كنار را خود نقاب و شده

ضـرورت انجـام    چرايي و پس ؛رسدمي كند،مي الگوي سعادت ياد كهن عنوان به از آن يونگ
ايـن اسـت كـه نقـش و      حاضـر  پـژوهش  هدف. همچنين گرددپژوهشي در اين باره تبيين مي

در همـين  ند تفرد عمر الحمزاوي تبيـين كنـد.   كاركرد هر يك از كهن الگوها را در تكميل فرآي
كوشند به روش توصيفي تحليلي و با رويكرد نقد روانكاوانـه  راستا نويسندگان در اين مقاله مي

و  ؟يابنـد مـي در اين رمـان تجلـي    چگونه كهن الگوهاي يونگكه  اين سؤال پاسخ دهند كه به
اين است كـه بـا    نويسندگانفرضيه  شوند؟ فرآيند تفرد رواني مؤثر واقع مي چگونه در تكميل

فلسفه تخصص دارد و به تبع آن با آراء افلاطـون كـه    ةحوزتوجه به اين كه نجيب محفوظ در 
ثُل است و با نظريه كهن الگويي مرتبط است آشنايي دارد، از اين رو وي از انـواع  درباره عالم م

. خواهـد بـرد  بهـره   روانـي  مختلف كهن الگوها براي حركت دادن تدريجي فرد به سوي كمال
همچنين هر فردي با مطالعه اين رمان و با همذات پنداري با شخصيت اصلي آن و با شـناخت  

د توانست متناسب با قابليت دروني خود مقـداري از مسـير تفـرد    هر يك از كهن الگوها خواه
شايان ذكر اين است كـه در تحليـل كهـن الگـويي يونـگ كيفيـت بـه         ةنكت رواني را طي كند.

 بـه تبيـين   پژوهش حاضـر در  از اين رو ؛كارگيري كهن الگوها بيش از بسامد آنها اهميت دارد
بيشـتري نسـبت بـه     تجليكه د خواهيم پرداخت تولد مجد نقاب، و آنيما، سايه،كهن الگوهاي 

  .  دارند "الشحاذ"در رمان  ساير كهن الگوها

  پيشينة تحقيق  
در ايـن   دارد. چشـمگيري  رواج نقـد روانشـناختي  از  گيريبهرهامروزه تحليل آثار ادبي با  

نوشتارها به رابطه بين ادبيات و روانشناسي پرداختـه شـده اسـت همچنـين در برخـي از ايـن       
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 مـوارد توان به ايـن  از جمله اين آثار ميهاي نقدي يونگ نيز تبيين شده است؛ ، نظريهوشتارهان

عماد البابلي؛ در اين اثر به رابطه بين روانشناسي نوشتة  "البناء النفسي للأدب"كتاب اشاره كرد: 
 المـدخل "كتـاب ؛ نقد روانشناختي شده اسـت  نيز و ادبيات اشاره شده است و چند قصه كوتاه

ناختي شـعر  ؛ مؤلف در اين اثر به نقـد روانش ـ يزين الدين المختار ثرا "إلي نظرية النقد النفسي
رحمـة،   اثر أماني خلف أبـو  "النفسين الأدب والفن وب"اي نيز با عنوان پرداخته است؛ در مقاله

 "ان اي ديگر بـا عنـو  ؛ در مقالهپرداخته است روانو  ، هنرمؤلف به تفصيل به رابطه بين ادبيات
هاي ادبي يكي از مظـاهر تجلـي   اثر محمد عيسي، آفرينش "القراءة النفسية للنص الأدبي العربي

واقعيت اين است كه پرداخته شده است. روان و ادبيات بين و تأثر  يرتأثشده و به  قلمدادروان 
 پـژوهش حاضـر  در حوزه نقد روانشناختي آثار متعددي به رشته تحرير درآمده است اما مجال 

    .   كردآنها اشاره همه به  بتوان محدودتر از آن است كه
الشـحاذ: لنجيـب    "از جملـه:   زيادي وجـود دارد  شحاذ نوشتارهايرمان همچنين در مورد 

در اين مقاله به نقش ايمان، عقـل، قلـب، دانـش، و    )، مجلة الكاتب( اثر لطيفه الزيات "محفوظ
أزمـة  " اي ديگر با عنـوان ده است؛ در  مقالهغيبيات در تحول شخصيتي عمرالحمزاوي اشاره ش

نقـد  بـه  و  اي از رمـان ذكـر شـده   خلاصه ،(مجلة الآداب) تأمرفاضل نوشتة  "البطل في الشحاذ
الذهنيـة  "اي ديگـر بـا عنـوان    ؛ در مقالـه پرداخته شده اسـت  آنشناختي و روانشناختي  امعهج

به نقش خانواده،  مجله نورمگز)،( نياثر أنيس حيو "وتجلياتها في رواية الشحاذ لنجيب محفوظ
رؤيـا  "اي ديگر بـا عنـوان   عشق و تصوف در پيشبرد حوادث داستان اشاره شده است؛ در مقاله

(مجلـة   فتحـي  اثـر ابـراهيم   "القديس حمزاوي، عند نجيب محفوظ، دراسة نقدية لقصة الشحاذ
شده اسـت؛ در   رالحمزاوي اشارهبه نقش هنر، علم و تصوف در تحول شخصيتي عم )أغسطس

، دراسة للوحـة نجيـب محفـوظ فـي     العبثيةالرمز البرجوازي في أزمته  "اي ديگر با عنوان لهمقا
 اين رمانرواني حوادث  ياسي و به ابعاد اجتماعي، س (مجلة الأقلام) الأنصاريصلاح  "الشحاذ

   پرداخته است.   
 نيـز  بـاره رمـان الشـحاذ   ند درباره نقـد روانشـناختي آثـار متعـددي وجـود دارد و در     هر چ

نوشتار مستقلي  و مراجع، شود اما نويسندگان با جستجو در منابعنوشتارهاي متعددي يافت مي
ضـر  نيافتند كه در پـژوهش حا  ،"از منظر كهن الگوهاي يونگ رمان الشحاذ تحليل "با موضوع 
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 خلسـه رخ داده تخيـل و   ،شود چرا كه اين رمان در يك فضايي از رؤيارداخته ميبه اين مهم پ

هاي درونـي و رسـيدن   يعني حركت از خودآگاهي به سوي ناخودآگاهي و شناسايي لايه است؛
؛ و اين همان چيزي است كه يونگ به ناخودآگاه جمعي و در نهايت نيل به فرآيند تكامل رواني

    انتظار دارد.  آثار ادبي  از در نقد كهن الگويي
  الگو  نظرية يونگ دربارة كهن

 ادبيـات  و هنـر  كـه م) روانشناس سوئيسي معتقد است 1875-1961ستاو يونگ (كارل گو

و  شـاعران  يونـگ،  زعـم  بـه . اسـت  ناخودآگـاه جمعـي   ظهـور  و تجلـّي  محـل  خواب، مانند
نويسندگان بزرگ از آن رو ماندگار هستند كه آثار آنـان بيـانگر تجليـات ناخودآگـاه جمعـي و      

و  هنرمنـد  از منظر يونـگ،  ).89: 1372يونگ، ( استبينش اساطيري كهن و مشترك همه اقوام 
 بـه  تا كشدمي بيرون عميق بس ناخودآگاهي از يعني آوردمي چنگ به را تصوير اديب بزرگ،

 بتوانـد  هـم  امـروزي  تـا انسـان  دهـد  تغيير مي چنان را صورتش و كند، نزديكش خودآگاهي

 ).90 :1372يونگ، دريابد ( را آن ادراكش، توانايي برحسب

 –ذهنـي   –هاي دروني خود سفر در مسير تكامل خويشتن به لايه انسان معتقد است يونگ
 در كـه  هـايي انگـاره  شـود. آشـنا مـي   هاي مختلف شخصيتي خودبا لايهسفر كند و در اين مي

 باستان هايزمان از واقع در و است مشترك هاانسان درون دارند، در وجود فرديت رسيدن به

كنـد  مـي  معرفي الگو كهن عنوان به را آنها وي كه است داشته وجود هاانسان درون تاكنون در
و  آشـفتگي روح و روان بـا   -فرآيند فرديـت   -از ديدگاه يونگ اين سفر  ).89 :1372يونگ، (

و  "خـود "بـه سـوي    "مـن "حركـت از   .)261: 1359يونـگ،  (شـود  رنج ناشي از آن آغاز مي
بيـل:  از ق ناخودآگـاهي  مختلـف  هايلايه انكشاف زممستل رواني، تكامل تعادل و به يابيدست

تلاش يونگ بر اين است كه نشـان   ).176 :1378يونگ، ( و ... است "نقاب" ،"آنيما"، "سايه"
تري كـه  ) را به شخصيت گستردهego("من"، با خودآگاهي "ناخودآگاهي"دهد جمع و تلفيق 

  كند.شود، تبديل ميناميده مي "خود"
 "سـايه "با  سفر انسان به درون و تفرددر ستيز است.  "سايه"مواره با ه "من"كهن الگوي  

 معاصران خـود فرد را با  "سايه"به گفته يونگ  .رسدروان ميهاي ژرفتر ود و به لايهشآغاز مي
را بـه قسـمت    "سـايه " به تـدريج انسان دهد. اند پيوند مييش از او زيستهو كساني كه بسيار پ
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دارد و شـناخت   "سـايه "بـه وجـه منفـي     كـاملاً  د با اين تفسير كه ديگـر ناآگاه روان منتقل كن

 كامـل شـروع بـه   فرآيند تفرد  و اين گونهكند حركت مي سازندهانسان نيز در جهت  "آنيماي"
 گـردد شـده و مايـه نجـات انسـان مـي     و آنيماي مثبت جـايگزين آنيمـاي منفـي     كندشدن مي

  ). 158: 1391محمودي، (
در يك فرآيند فرديت رواني قرار گرفته كه محتويات  "الشحاذ" در رمان نيز عمر الحمزاوي

شـود و در جامـه   از خلسه براي او متجلي مـي  هاييناخودآگاه جمعي به صورت رؤيا و حالت
پـژوهش   دردهـد؛ از ايـن رو   كمال رواني را بـه وي نشـان مـي    نمادهاي مختلف راه فرديت و

در مسـير تفـرد    نيـز  نمـود آنهـا را   پـردازيم، ميلگوها كهن ا ضمن اين كه به معرفي اين حاضر
   . كنيممي بررسي رواني عمر الحمزاوي

  نگاهي به رمان الشحاذ (گدا)  
آثار نجيب محفوظ پنج مرحله را پشت سر گذاشته است: تاريخي، اجتماعي، رمزي، فلسفي 

يعني مرحلـه   ،سومدر مرحله  "الشحاذ"گفتگوهاي استدلالي و عقلي. رمان و مرحله اجتماعي، 
بـه سـوي   در ايـن دوره  . خفقان و استبداد حاكم بر جامعه مصر، نويسندگان را رمزي قرار دارد

برآورده شدن نيازهاي جسمي و  ).20م: 1981فاطمة الزهراء، بود (هاي رمزي سوق داده نوشته
 كه شخصـيت اصـلي  بحران روحي و رواني حل و همچنين  رواني تلاش براي ارضاي نيازهاي

طبقـه  وضـعيت  همـه بـه نـوعي بيـانگر      ،كنـد يعني عمر الحمزاوي در داستان تجربه مي ،رمان
فكـري  اسـت (  -نجيـب محفـوظ    - و بيانگر وضعيت روحي نويسـنده رمـان  بورژوازي مصر 

 "حمـزاوي ال عمـر "جواني مصري بـه نـام    ،شخصيت اصلي اين داستان). 137م: 1998 ،الجزار
گيرد شعرسرايي را رها كـرده و وارد  ي مصر، او تصميم ميهاي سياساست. در پي هرج و مرج

در راستاي تحقق اهداف   –اين سه يار ديرين  –مبارزات سياسي شود. عمر، عثمان و مصطفي 
شكسـت مواجـه    اما اين عمليات بـا ؛ گيرند يكي از دولتمردان را ترور كنندسياسي، تصميم مي

كننـد. مصـطفي و   مـي  فـرار   "عمر"و  "صطفيم"شود ولي و زنداني ميشده و عثمان دستگير 
و از  گرداننـد از آرمـانخواهي و ايثـار در راه تحقـق اهـداف روي برمـي     پس از اين ماجرا  عمر

شـود كـه   ، وكيـل ثروتمنـدي مـي   "عمر"ماند. اي بيش برايشان باقي نميروزهايِ مبارزه خاطره
هويتي و احساس بيهودگي نيز رنـج  اش وفادار نيست  بلكه از نوعي بيديگر نه تنها به خانواده
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فرسا در زندان ياران خود را لو هاي طاقتبرد. اين در حالي است كه عثمان عليرغم شكنجهمي
حقيقت متعـالي اسـت امـا عقـل و علـم       سرگشته به دنبال درك راز هستي و "عمر"دهد. نمي
ارتبـاط ناسـالم بـا زنـان از      كوشد با برقراريمي "عمر"كنند.  ياريدر اين راه را توانند او نمي

افتد. در ادامه نوعي دگرگوني هويتي نجات يابد اما اين راه نيز كارساز نميبحران بيهودگي و بي
شود. يك بـار در  دهد و آن زماني است كه روانة بيابان ميو شايد تحول در وجود عمر رخ مي

-ها را احسـاس مـي  تاريكي اي سراسر روحاني، حضور نور و زدوده شدنبيابان، و در مكاشفه

هاي اجتماعيش فاصـله گرفتـه،   در طي سالياني كه از مبارزة سياسي و آرمانخواهي "عمر"كند. 
دآگاه خـود از  وناخ انديشيده است. او در ظاهر عثمان را فراموش كرده بوده اما دربه عثمان مي

ليت تفسير و تأويل اسـت.  پاياني با قاب ،كشيده است. پايان داستانمحبوس بودنِ عثمان رنج مي
كنـد. او در بـاغي نامشـخص بـه حالـت      ابتدا رؤيايي مكاشفه گونه عمر را به خود مشغول مي

كند كه به احساس مي "عمر"كند. هاي خود را روايت ميرود و در اين حالت خوابخلسه مي
عر را بـا  شـود آن ش ـ كوشد بيتي از يك شـعر را بـه يـاد آورد. او موفـق مـي     دنيا بازگشته و مي

  يابد. وضوحي شگفت به يادآورد و به حقيقت گمشده و متعالي خود دست 
بـه ده   آتيحوادث اين رمان را طبق شكل  "الشحاذ دراسة نفسبنيوية"هدي وصفي در مقاله 

ديگـر   بخـش آن نشان از اميد به زنـدگي و پـنج    قسمتكلي تقسيم كرده است كه پنج  قسمت
  ).183م: 1401 وصفي،( دلالت بر نااميدي دارد
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  الگوهاتحليل داستان بر مبناي كهن
شخصيت اول داستان، دچار نوعي سردرگمي و بيماري روحي حاد اسـت   "عمر حمزاوي"

اي از آيد، به همراه مجموعـه كه در طي اين داستان با گذر از شرايط سختي كه برايش پيش مي
ايـن رمـان بـا فضـايي از      دارد.ها گامي به سوي تكامل خويش برميها و مكاشفهرؤياها، سمبل

اسبي چوبي سوار شده و به افق  كه بر. در آغاز رمان، توصيف طفلي شوديمرمز و نماد شروع 
تواند بيانگر وضعيت عمر الحمزاوي باشد بـه ايـن صـورت كـه در حقيقـت عمـر       نگرد ميمي

است در گستره جهان كـه در برابـر حـل معمـاي     الحمزاوي وكيلي ثروتمند نيست بلكه طفلي 
زمان در ايـن رمـان سـير منطقـي نـدارد؛      ). 184ق: 1401، وصفي( وسيله استهستي تنها و بي

، "وردة"، "بثينـة "بيانگر زمان گذشته عمر هستند اما  "طبيب"و "زينب"، "مصطفي"، "عثمان"
اي از هـا جنبـه  اين شخصـيت نشان از زمان حاضر او دارند. هر يك از  "مارجريت"و  "سمير"

  كنند. هاي عمرالحمزاوي را آشكار ميجنبه
رنـگ بعضـي از نمادهـا در آن و    با توجه بـه سـبك سـمبوليك ايـن داسـتان و حضـور پر      

توان به تحليلي جديد از اين رمان دست يافت. از نظـر  هاي ارائه شده توسط نويسنده ميسرنخ
اي دهد، بنـابراين نقـد ادبـي عرصـه    ت به ما نشان ميصور مثالي، خود را در هنر و ادبيا ،يونگ

پـردازي و  صور مثالي در رؤياها و توهمات و خيال«مناسب براي بررسي اين كهن الگوهاست: 
، (شميسـا » بر مـا نظـارت و نفـوذ دارد   طور كلي و به  دهدميهنر و ادبيات خود را به ما نشان 

 خواهيم پرداخت كه كهن الگوهاي يونگ ه ازآن دست به بررسي و تحليل در ادامه ).264: 1388
                                                                 در فرآيند تفرد رواني قهرمان داستان مؤثرترند. 

  سايه      
) جنبة منفي شخصيت انسان است. اين جنبه به زواياي پنهـان و سـركوب   Shadowسايه (

صيت پنهان، سركوب شده و پست و گناهكـاري اسـت   سايه آن شخ«شدة انسان مربوط است: 
گردد و تمـامي وجـه تـاريخي ضـمير     هاي نهاييش به قلمرو اجداد حيواني ما باز ميكه  شاخه

تعـادل   ايجـاد در نقش بسـزايي   ،"سايه"البته . )413: 1370يونگ، ( يردگناخودآگاه را در برمي
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هـر آنچـه كـه ناپسـند اسـت بـه       ز تجربه بعد ا ،فرآيند تفرددر  "من"به شرطي كه  رواني دارد

   . )50م: 1959، سويف( يدبرآببرد و در مقام مبارزه و نابودي آنها  پي پوشالي بودن آنها
 –ذهنـي   –هاي دروني خود سفر يونگ معتقد است انسان در مسير تكامل خويشتن به لايه

شـود. از  آشـنا مـي   -كهـن الگوهـا    -هاي مختلف شخصيتي خود كند و در اين سفر با لايهمي
شخصيت و رنج ناشي از آن آغاز  دار شدنبا جريحه -فرآيند فرديت  -ن سفر ديدگاه يونگ اي

شود: عمرالحمزاوي از نيز خواننده متوجه مي "شحاذال"در رمان ). 261: 1359يونگ، (شود مي
و شـعر   تا جايي كه او از كار، همسر، خـانواده  كشدمياحساس پوچي و بيهودگي زندگي رنج 

است  هاي مادي خستهمنديبهرهعمرالحمزاوي از  ).58: 1385(محفوظ؛ شود مي و بيزار خسته
خدايا اين هـر   "گويد: عمرالحمزاوي نجواكنان مي است.معنا و حقيقت زندگي  و به دنبال فهم

او  ويي است كه در پـس كـار نهفتـه اسـت.    و كار. زينب آن نير (همسر) دو يكي هستند، زينب
مه ثروت و كاميابي است و اين بيماري من است. چون از اين همه بيزارم از خودم هـم  سرچش
علم و دانش مهم نيست، اضافه شدن چند صد ": دهداو ادامه مي). 53 :1385محفوظ، ( "بيزارم

 :1385محفـوظ،  ( "پوند ديگر به حسابم مهم نيست، خوشبختي خانواده نيز برايم مهـم نيسـت  
54  .(  

كنـد امـا نتيجـه    به پزشك مراجعه مـي براي رهايي از اين كسالت و بيقراري  عمرالحمزاوي
). مراجعه به 16 :1385محفوظ، ندارد (پزشك اين است كه او مشكل جسمي  آزمايش و معاينه

بـراي درمـان بيقـراري     او اولين اقدامپزشك اولين گام تفرد براي عمرالحمزاوي است؛ چرا كه 
  است. 

چـرا   ؛بـرد رنج مينارضايتي از وضعيت موجود، از گذشته خود نيز  عمرالحمزاوي علاوه بر
 بـه مـدت بيسـت سـال محبـوس شـده، او       -عثمان خليـل   –در حالي كه دوست مبارزش  كه

زندگي عادي ثروت هنگفتي بـه   در نتوانسته در مبارزات سياسي به تعهدات خود پايبند باشد و
ت سياسي و اجتماعي خود را رها كرده، بـه  مبارزا "عمر"). 79سلام، دت: ( دست آورده است

هايش كه روزي با عثمان و مصطفي در پي آنها بود پشت كـرده و حتـي از سـرودن    همة آرمان
اند، امـا آنهـا در ناخودآگـاه وي    به فراموشي سپرده شده ظاهراًاين وقايع رود. شعر نيز طفره مي
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خواهيم دربارة خـود  نوان اموري كه نميبا تعريف سايه به ع  يقاًدقو اين  حضور پررنگي دارند
    بدانيم مطابقت دارد

بـال راههـاي ديگـري اسـت تـا بـر ايـن        بـه دن  كه از معالجه توسط پزشك نااميد شده عمر
، او را بـه سـوي خـود    كنـد نـدايي مـبهم از ناخودآگـاه    احسـاس مـي   عمـر  .فائق آيد آشفتگي
 ديدگاه از .كندتجربه ميتفرد رواني در مسير كه  است مرحله جديديخواند و اين همان فرامي

 سايه هايو خواسته تمايلات برابر در شدن تسليم شخصيت، تكامل به رسيدن يلازمه يونگ،

بـرملا   آنهـا پوشـالي بـودن    ،ايـن نيازهـا   با ارضاياست. چرا كه  )انسان سرشت حيواني ة(جنب
 شـود اصـلي هـدايت مـي    حـل سـمت راه تعادل و كمال رواني به  در دستيابي بهشود و فرد مي

آورد تـا  روي ميعشقبازي با زنان عمر كه از پزشك معالج نااميد شده به  ).20م:1975(ابورضا، 
 ـشـود و  آشنا مي "مارگريت"او با زني به نام شايد روح تشنه خود را سيراب كند.  اعتنـا بـه   يب

در جـواب   عمـر ). 67: 1385محفـوظ،  كنـد ( افـراط مـي   هوسبازيدر  همسر و خانواده خود،
اينك  ،مرد قديم تو اكنون از پوست خود درآمده است"گويد: مي -زينب  – اعتراض همسرش

مصطفي نيز اين گونه تحـول   ).68: 1385محفوظ، ( "دودنفس زنان به دنبال صدايي مرموز مي
خواهد با و حالا درد عجيبي را كه اين روزها به جانش زده مي"كند: شخصيتي عمر را تأييد مي

عمر در مسير تفـرد گرفتـار كهـن     بينيممي به عبارتي). 64: 1385(محفوظ،  "يبايي علاج كندز
كنـد امـا   دليل عمر را ترك ميناگهان و بي - مارگريت –معشوقه عمر الگوي سايه شده است. 

در كافـه   خواهـد بـود؛ بنـابراين   ش رنجـور  روانبخـش   لتيامكند زنبارگي اعمر هنوز گمان مي
). هوسبازي بـا  72: 1385(محفوظ،  گزيندة را به عنوان معشوق جديد خود برميورد "كاپري"
عمـر   ،در بخـش ديگـري از رمـان    .يابدادامه مي –زينب  –هاي همسر عمر و اعتراض "وردة"

شب  هر عمر). 112: 1385(محفوظ،  شودمي درمانكند كه مرضش فقط با زن تأكيد مي دوباره
  ). 115 همان:(ي زن سر راهي را كرد حتن خود ميزني را مهما

 در واضـح  طـور  به ولي كند،انكار مي خودش در فرد كه است هاييانگيزه و صفات سايه

... سايه شخصـيت فرافكنـي   «). 84: 1374، فوردهام(جويد بيند و از آنها بيزاري ميديگران مي
ديگـري ببينـيم بـه     هاي آن را درچون قسمت پنهان كردني است، اگر ويژگي معمولاًشود و مي

 شـكلي هـا بـه   در حالي كه خود مدت "عمر "). 15: 1388(آفرين، » كندصورت تنفر جلوه مي
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دار كه هـر  روابط عاشقانه مرد و زني خانوادهبازد، از افسارگسيخته با زنان باشگاه نرد عشق مي

 ـ  ... بـا خـود مـي   «شـود:  كدام چندين فرزند دارند متعجب مـي  آور و ذتانديشـيدم چـه درام ل
  ).     32: 1385محفوظ، (» ام گرفتاز شهامت زن و پريشاني مرد خنده فضاحت باري است، و

 .شودنميكاسته  بيقراري اواز  چيزياما  كندميعمر در زنبارگي و هوسبازي افراط با آن كه 
قصد  كند. او با اين كارمي شود كه زنبارگي خود را علنياو در مسير عشقبازي چنان جسور مي

اش چرا كه هوسبازي روح تشنه ؛خود آرام و كمال يافته را بيابد تانفس خود را نابود كند  دارد
برد كه لذت جنسي موقتي و گـذرا  عمر پي مي .)40م: 1969غالي، شكري؛ (كند را سيراب نمي
افتن كوشد راه جديدي را براي ياز اين رو مي ؛تواند آرامش روحي او را تأمين كنداست و نمي

هـاي  عمر از شـبگردي "در رمان الشحاذ در اين باره چنين آمده: . حقيقت و نيل به آرامش بيابد
پرسـيد: كجاسـت   نگريسـت و مـي  رفت و بـه افـق مـي   نافرجام دست برداشت. او به بالكن مي

اي خواند كه تو مهماني بيگانـه ت ميآوري كه در گوشَچيست اين احساس رنج ؟آرامش؟ كجا
  ).  131: 1385محفوظ، ( "ت رخت بربندي؟و نزديك اس

. قهرمان داستان با اين كه از لحـاظ  كاركرد مؤثري دارد "الشحاذ"كهن الگوي سايه در رمان 
مادي متنعم و متمكن است اما از لحاظ روحي بيقرار و آشفته است. البته اين پريشـان حـالي و   

ي بـراي حركـت بـه سـوي تعـالي      اي براي تغيير و تلنگرجرقه در مسير تفرد، آشفتگي روحي
يعني سـايه   ،ابتدا به لايه سطحي روان خود .كنداست. عمر حمزاوي يك سفر ذهني را آغاز مي

هـاي بعـدي   نهد تا به لايـه شود و به تدريج سايه را كنار ميبا وجه منفي آن آشنا مي رسد ومي
ند تا ايـن كـه بـه آرامـش     كتجربه ميسطحي و گذرا را  هايلذت ،در مسير تعالي كند. اونفوذ 

   دهنده و متعادل كننده اصلي روح و روان دست يابد.
  آنيما

...روح مؤنث مرد است؛ يا آن بخـش از روح  «) جنبة زنانة روح مرد است: Animaآنيما ( 
هاي مبثت آنيما الهامات و اشـراقات  ). از نقش264: 1388(شميسا، » ه زنانه استمردان است ك

تـرين  توان به ناخودآگاه راه يافـت و عميـق  رمند است. با هدايت آنيما ميشاعرانه براي يك هن
دهـد تـا خـود را بـا     نقش حياتي آنيما اين است كه به ذهن امكان مي«هاي خود را كاويد: لايه
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: 1375(هال و نوردباي،  »هاي وجود راه بردترين بخشهاي واقعي دمساز كند و به ژرفارزش
  ). 72: 1386و ديگران،  اقبالي ، نقل شده در278

هـا و كاركردهـاي متفـاوت و متنـوع آنيمـا در روان      توان نمايش جنبهرا مي "الشحاذ"رمان 
آدمي دانست. دوقطبي بودن خصوصيت ذاتي كهن الگوهاست. در اين داسـتان نيـز بـا دو نـوع     

بـا زنـان    "عمر"از ارتباط افسارگسيختة  است آنيما مواجهيم. آنيما در شكل مخرب آن عبارت
يش بـه جنبـة منفـي آنيمـا نتيجـة      آيـد ايـن گـرا   اي سرمستي. به نظر ميدر تمناي لحظه بيگانه
اما در اين داسـتان آنيمـا در شـكل سـازندة آن، مبـدأ      ؛ از دنياي شعر است "عمر"گرداني روي

در يكـي از گفتگوهـايش خطـاب بـه       "مصطفي"هاي شاعرانه است. قالقائات روحاني و اشرا
... تو با عشق به هنر در درون خود جنگيدي و آن را با خشونت از خود راندي، «گويد: عمر مي

در ايـن  ). 24: 1385محفـوظ،  (» وار انتقـام  هاي آن بودم و سزاو من در آن وقت يكي از جلوه
توان مصطفي را هـم سـمبولي از   گفتگو علاوه بر اشاره به مبارزة عمر با آنيماي بارور خود، مي

بخش ناديـده انگاشـتة ناخودآگـاه     "مصطفي"يما دانست؛ يعني الهة هنر. به اين ترتيب همان آن
و شخص جداگانـه نيسـتند   ددر اين رمان، شايان ذكر است كه مصطفي و عثمان است.  "عمر"

دهند. عثمان گذشته عمر و مصطفي زمان حاضر ، وجهي از وجوه عمر را نشان ميبلكه هر يك
كند عمر را به سمت لـذت بـردن از زنـدگي و غنيمـت     تلاش مي مصطفي در حالي كه اوست.

كوشد اين وجه شخصيتي خود را به ناخودآگاه فرسـتاده و او را  سوق دهد، عمر مي دانستن آن
  ). 57: 1986زيور، كند (فراموش 

هـاي شـبانه، خفايـاي    هاي طبيعي و غيرطبيعي و دل آگـاهي ها، تشويششعرا رؤياها، خيال
كنند. عمر نيز در جـواني چنـين   اي زنده تصوير ميهاي ظلماني روان را به گونههآور و جنبرنج
اما او از ؛ كرده و با سرودن شعر با هدايت آنيما، با ناخودآگاهش ارتباطي سازنده داشته استمي

شود. ايـن كـه   كشد و به تبع آن احساساتش به شكلي كنترل نشده برانگيخته ميشعر دست مي
هايي از وجود خود را مغفول گذارده و نتيجة اين مغفـول  عر كشيده يعني جنبهعمر دست از ش

 -كه وسيلة ايجاد ارتباط سازنده بين منِ انسان و ناخودآگـاهش اسـت   -گذاشتن آنيماي مثبت 
و از  رمـان ترين شواهد اين امر در داخـل مـتن   روي آوردن به آنيماي منفي است. يكي از قوي

كنم كه تو چون هنرت را ها فكر ميبيشتر وقت«عمر بيان شده است: خطاب به   "مصطفي"زبان 
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خود به نياز روانيش به شـعر   ). عمر90(همان، » ايسركوب كردي دچار اين بحران شديد شده

من اسـت   داني كه شعر زندگيتو مي«و لزوم داشتن ارتباطي سازنده با الهة شعر اشاره دارد: 
-هاي آسمان از آن به رقص درميالآورد كه بد مياي پديو جفت شدن دو مصراع نغمه

خواهد به كمك آنهـا  مشكل عمر سردرگمي در برابر آنيماهايي است كه مي). 28 :(همان» آيد
فرايند تفرد را به فرجام برساند. طبق نظريات يونگ آنيما در وجه مخرب به شكل زنان پتيـاره،  

در رمان شحاذ نيز نقش زنـاني چـون؛   : )89: 1374فوردهام، ( كندساحر و فريبكار جلوه مي
كند فقط و ساير زنان سر راهي كه عمر با آنان عشقبازي مي "منا"، "وردة"، "مارگريت"

  ارضاي نيازهاي جنسي عمر است.  
-ياري مي "عمر"آيد عبور از همة آنيماهاي مخرب به البته در طي فرايند فرديت به نظر مي

بـين   آورد،كه به شـكلي شـگرف بيتـي از شـعر را بـه يـاد مـي       رساند و در پايان داستان جايي 
يادآوري بيت شعر ). 317 :2006(احمد جدامي؛  شودميارتباط برقرار  خودآگاه و ناخودآگاه او

كهن الگوي قهرمان بايد بـرخلاف ديگـر   : «است برقراري ارتباط سازنده با آنيماي مثبت بيانگر
؛ هاي مختلف آن دست يابد و بتواند مقهورش كنـد ت جنبهنيروها با سايه كنار بيايد تا به شناخ

اي اما قدرت سايه بيش از نيروي قهرمان است. پس او بايد به قدرت برتر گردن نهد و به گونه
: 1386اقبالي و ديگران، ( »نمادين به خاك سپرده شود، خاكي كه يادآور كهن الگوي مادر است

ر      هاي آنيماه. جالب اينجاست كه وسوسه)79 اي مخرب هم در تلقـين شـعر مـؤثر اسـت. عمـ
فرشـتة شـعر كمـي بـه او الهـام       -يكي از معشوقان  – "ةورد"معتقد است كه پس از ارتباط با 

: 1385(محفـوظ،   »اق وجودم به جنبش درآمده ...... حتي شعر هم كمي در اعم«كند: مي
ماي مخرب موفق به آگاهي اي است كه قهرمان با وجود حضور آنياين خود نشانة سازنده). 98

آشكارا او را به سرودن ترغيـب   "ة ورد"شود. در جاي ديگر هاي زيرين ناخودآگاه مياز بخش
خواهد اين كار را از سروده و اكنون ميه دريافت كه عمر در گذشته شعر ميوقتي ورد«: كندمي

عرانه عمـر را  تا حـس شـا   سر بگيرد، به خواندن شعرهاي بسياري پرداخت كه از حفظ داشت
-98: 1385محفـوظ،  ( »ورده او را ترغيب كرد كه بازهم مثل جوانيش شـعر بگويـد  برانگيزد. 

آزمايـد، بـه ايـن اميـد كـه آن شـور       كشد و زنان مختلف را مـي از شعر دست مي "عمر"). 99
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اما من راه را گـم كـردم، هنـر از    «گمشده را بازيابد و عطش كنجكاوي دروني را فروبنشاند: 

رفته را به كاري بدل كردم كه در بيهودگي دست كمي از آن نداشت، وكالـت هـم    دست
اي روي آورم، و نيـز  يي است، من نتوانستم به هنـر تـازه  مثل هنر از كارهاي اعصار ابتدا

و شر آن آفرينش گـم   توان به شورنتوانستم به آموختن علم بپردازم، پس از كدام راه مي
محفـوظ،  » (؟!ترسـاند ؟! زندگي كوتاه است، آيا فكر مـرگ تـو را نمـي   شده دست يافت

عوض كـردن آنيماهـاي    "مارگريت"و روي آوردنش به  "هورد"دلزدگي عمر از ). 60: 1385
مخرب و آزمودن آنها براي رسيدن به آنيماي حياتي و كمال طلب است. وقتي زني ديگر را بـه  

امـا  «: آن زن هيچ مزيتي نسـبتي بـه قبلـي نـدارد     كندبرد حس ميبا خود مي "مارگريت"جاي 
ي زن دلش يكباره لرزيد، اين دل يا بايد بلرزد يا بميرد، نه شـعر  احساس كرد كه با خنده

 همـان: » (خواهد كرد؟!و نه شراب و نه عشق، پس اين شور سركش را چه چيز سيراب 
ت و به عبـارت ديگـر   اين اوج بحران در جستجوي آنيماي مطلوب و يافتن گمشده اس). 115

، يك بار "منا  "درد نوزايي است كه قهرمان بايد تحمل كند. بعد از آشنايي با معشوق جديدش
او را سخت در آغـوش فشـرد و ناگـاه    «كند: ميل شديدي به كشتن او در خود احساس  مي

-ميلي شگفت به كشتن او در وجودش به پاخاست. پنداشت سينه او را با چـاقويي مـي  

لغزد. كشتن رويه ديگر آفرينش است و ايـن  و در جستجوي چيزي درون آن ميشكافد 
دلزدگـي تـدريجي    ةاين امر نشـان ). 116 همان:» (كندي مرموز و خاموش را كامل ميحلقه

هاي مخرب آنيماسـت. اشـاره بـه كشـتن بـه      وي از آنيماهاي منفي و ميل به رهايي از وسوسه
ن دارد كه با ايستادگي و مقاومت در برابر آنيماي اهريمني ديگر آفرينش دلالت بر آ ةعنوان روي

   .)85: م1991خريستونجم؛ ( شوداست كه خوديابي و تفرد حاصل مي
همسر عمر اسـت كـه عاشـقانه و     "زينب"نوعي ديگر از حضور آنيما در شكل مثبت آن،  

ني مهربان كـه  كند. زمعصومانه عمر را دوست دارد و در دوران آشفتگي روحي به او كمك مي
و دست كشـيدن وي  يادآور كهن الگوي مادر هم هست؛ باردار است و زايش او با نوزايي عمر 

صفات منسوب به مادرِ مثالي عبارتند از: «و بازگشتش به خانه همزمان است: از آنيماهاي منفي 
و  شوق و شفقت مادرانه، قدرت جادويي زنانه، فرزانگي و رفعت روحـاني، كـه برتـر از دليـل    
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پرورانـد و  برهان است، هر غريزه و انگيزة ياري دهنده، هرآنچـه مهربـان اسـت، هرآنچـه مـي     

). خوشـحالي  27: 1368(يونـگ،  » شد و باروري را در برمـي گيـرد   كند، هرآنچه رمراقبت مي
به شعر شايد نمادي از پيوند دوباره عمـر بـا آنيمـاي      -دخترشان  -زينب از روي آوردن بثينه 

  د.مثبتش باش
تمام خصوصيات كهن الگـوي مـادر (مـادر مثـالي) را داراسـت. الهـام بخـش و         "زينب" 

اميدآفرين است، همواره نگران عمر است، شوق و شفقت مادرانه دارد. معصوميت و بـارآوري  
هاي اوست. نقش او دميدن روح اميد، عشق و گرمي و زندگي است. ترك او به از ديگر ويژگي

در شاعري همـان   "بثينه"بر استعداد  "زينب"ريدن از اصل است. تأكيد معناي ترك زندگي و ب
 "عمر"خواند. است كه عمر را به شعر فرامي )آنيماي هدايت كننده(راهنمايي كهن الگوي مادر 

دارد و دهد و من گنگم، او دوست ميعشق سر مي يهاترانهاو «كند: به زايايي او اشاره مي
وقتي زينب را بعد از تولـد  ). 53: 1385محفوظ، ( »و من عقيممست من بيزارم، او باردار ا
با مهرباني و احترام و اندوه بـه  «كند: بيند نيز به اين بارآوري اشاره ميپسرش در زايشگاه مي

(همـان:   »عـاجزم ند بيافريند اما من از آفرينش توااو نگريست و با خود گفت كه اين مي
ر     "نبزي"هاي اين كه از نشانه). 128 آنيمايي مؤثر در ناخودآگاه عمر است، سـخن خـود عمـ

زينب و خودم هـر   راستش اين است كه كار،«است كه به يكي بودنش با زينب اشاره دارد: 
عمر در كار وكالت موفـق شـده و ثـروت هنگفتـي بـه       ).58 همان:( »... سه يكي هستيم

 ،فتحـي ( تنعم دنيوي اسـت  رمز مال و منال و در اين رمان زينب نيز دست آورده است.
يعنـي ذهـن   ؛ اين عوامل دست به دست هم داده براي شـروع فرآينـد تفـرد    .)88: 1965

هـدف اصـلي    يـافتن ، به ستوه آمـده و بـه دنبـال    اين همه رفاه تجربه با جستجوگر عمر
  زندگي است.

كه  "ثينهب"معشوق ازلي پيوند دارد؛ تجلي يافته، با  "بثينه"نيمة گمشده عمر كه در شاعري  
پرسد، هايش ميدر پاسخ به عمر كه از او دربارة معشوق غزلاست در حقيقت فرشتة شعر عمر 

انسـان   معشـوق شـعرهاي بثينـة    .)40: 1385محفـوظ،  ( »او غايت هر چيزي است...«گويد: مي
ر "آنيماي مثبت و منبع الهامات شاعرانه  "بثينه"). 41 همان:راز هستي است ( نيست بلكه  "عمـ
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...سـخت  « :گويد راه مـن ادامـة راه توسـت   است؛ دليل بر اين مدعا اين است كه به پدرش مي

فرشـتة   - "بثينـه "). 41 همـان: ( »است كه توضيح بدهم، اما اين راه را از ديوان تو شروع كردم
در جـاي  ). 42 همان:( »گردي؟كي به سر شعر برمي«كند: پدر را  تشويق به سرودن مي -شعر 

  .همانجا)» (يكنم كه چطور توانستي آن را رها كنتعجب مي«: ويدگديگر مي
ها چنـد بـار   هاي متوالي و زنبارگيدر دوران دوري از خانه و عشق آزمودن "عمر"اين كه  

زد، از ديدارش سرباز مـي  "بثينه"خواسته بود كه به ديدنش برود، ولي  - "بثينه" -از دخترش 
تـوان گفـت   مـي  هـاي شـعريش دلالـت دارد.   مانـدن الهـام  حاصلي شاعري عمر و عقـيم  بر بي

شكست مـوقتي آنيمـاي    )،95همان: ( از عمر "زينب"و  "بثينه"رويگرداني و دلخوري موقت 
كه لازمـة  (هاي آنيما ها و سايه، جايي براي هدايتمثبت در برابر آنيماهاي مخرب است. نقاب

و ايـن   ؟شعر كجا و اين هيكل كجـا « باقي نگذاشته است: )رسيدن به موفقيت در تفرد است
ن تـا سـرحد   ي چـرب و شـيري  پرونده بازي و سـاختمان سـازي، و خـوردن غـذا     همه

اي است كـه آنيمـاي مثبـت بـه شـخص اجـازه       همان مرحلهاين ). 43 همان:( »؟!مرض
كند تا در نهايت به پوشـالي و گـذرا بـودن     برآوردهآنيماي منفي را  هايخواستهدهد مي
آمــوزي غيرمســتقيم آنيماهــاي مثبــت بــه  عبــرت ، مرحلــهد. ايــن مرحلــهپــي ببــر هــاآن

  عمرالحمزاوي است.  
اي از آنيماي آسماني است كـه قهرمـان از   نيز نشانه "جميله"حتي دختر كوچك عمر يعني 

كه گويي به دخترك پناه برده اين بار عمر جميله را روي زانويش نشاند چنان «جويد: او راه مي
       ). 89 همان:» (باشد

نقش كهن الگوي آنيما در اين رمـان بسـيار مهـم و در تكميـل فرآينـد تفـرد مـؤثر اسـت.         
اين آنيمـا روز بـه روز    ،هاي آنيماي منفي جواب داده و در نتيجهعمرالحمزاوي ابتدا به خواسته

امــا در مســير تفــرد ؛ قــويتر شــده و عمــر را مقهــور هيجانــات غيرقابــل كنتــرل كــرده اســت 
گردد كـه  ي از ماهيت پست آنيماي منفي آگاه شده و به دنبال راههاي جايگزين ميعمرالحمزاو

خودآگـاهي بـراي    مـنِ  راهگشايِ ،در رسيدن به تعادل رواني مؤثر و اصيل باشند. پيوند با آنيما
  . استشده گذر از مسير تفرد و دستيابي به كهن الگوي خويشتن 
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                                          نقاب                                    

ع است. اين اصطلاح كه برگرفتـه از  وسيلة ارتباط و سازش فرد با اجتما )personaنقاب (
نشان دهنـدة آن هـويتي اسـت كـه در      )در اشاره به صورتك بازيگران(هاي تئاتر است نمايش

ها ما در بسياري موقعيت«: شوداه ميبا فرديت اشتب معمولاًدهيم و برابر ديگران از خود ارائه مي
-هويتمان را با اجراي يك نقش در زندگي يا برخورداري از يك حرفه و شـغل مشـخص مـي   

سازيم و يا ظاهرسـازي  شويم، يا خود را در پس يك نقاب پنهان ميكنيم، يا همرنگ جامعه مي
-به شكل نقاب درمي آدمي در رابطه با دنياي خارج "من". پس )59: 1384بيلكسر، ( »كنيممي

) كـه  (مـن  Egoاي است موسوم بـه  بين ناخودآگاه و خودآگاه مرحله« آيد. به زبان روانشناسي
). عمر بـه عنـوان وكيلـي خوشـنام و فعـال      265: 1388شميسا، است (هاي رواني منشأ فعاليت

به اين  مطرح است نه به عنوان شاعر. در اوايل داستان پزشكي كه از دوستان قديمي عمر است
هي واسه ما قيافـه عـوض كـردي؛ سوسياليسـت تنـدرو،      «كند: نقاب ناموفق حرفه او اشاره مي

: 1385(محفوظ،  »ر شاعر استاي كه از تو در ذهنم مانده عمترين قيافهوكيل بزرگ، اما روشن
اين نشان دهندة اين است كه حقيقتي از وجود عمر كه از آن غفلـت ورزيـده و بيشـترين    ). 16
هاي دروني او داشته، شاعري است. ولي عمر نقابي بر صورت سب را با استعدادها و ظرفيتتنا

 نگاهش را دزديد تا نگراني و ناخرسنديش آشكار نشود و گفـت:  «زده و به اين امر باور ندارد: 
وي بعدها كه بـا دختـرش در مـورد شـعر     ). 17 همان:( »ي بود، همين و بسبچه باز -شعر  -

باز هم بر اين باورش اصرار دارد. اين تلاش براي نشان دادن انصراف از شـعر   گويد،سخن مي
خود نوعي  )كه معتقد است پدرش شاعري توانا است( "بثينه"ها در برابر و بيهوده بودن سروده

... دردي در جان عمر خليـد امـا   «نقاب است كه عمر حقيقت خود را با آن مخفي كرده است: 
هاي را از خود دور كرد و گفت نه...نه... من شاعر نيستم... آن هم از بازي با تظاهر به شادي آن

    .)38 همان:( »دوره كودكي بود...
اما نجـواي درونـي    رودطفره  از شعر و شاعري كندهم تلاش مي "عثمان"او در برخورد با 

سـاس گناهـت   اي ندارد. احخود فايدههاي بيگريز زدن به حرف«  :عمر به حقيقت اشاره دارد
را به ستوه  "عمر"ها در نهايت حضور دائمي اين نقاب). 132 همان:( »شودهر لحظه بيشتر مي
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درصـدد رهـايي از ثـروت، كـار و موقيعـت       (Individuation)آورد و در طي فرايند تفرد مي

سـپارد  مي "عثمان"دفتر كارش را به از اين رو خاصي است كه در طي ساليان به دست آورده؛ 
دهد. اين اقدامي سـازنده در جهـت تكامـل فرديـت     اجازة تصرف در اموالش مي "زينب"به و 

اي ضـروري اسـت و ممكـن اسـت چنـان رشـد       حاصل مصـالحه  ]نقاب[چون «قهرمان است: 
گـوي  ). يك بـار نيـز در گفت  17: 1372يونگ، ( »نفس گير بدل شودنامتناسبي بيابد كه به نقابي 

هـم  عثمان از خشـم و انـدوه در   ةچهر"شود: خيالي عمر اشاره ميعثمان و عمر به نقابي از  بي
  ).  158: 1385(محفوظ،  "خيالي بر چهره افكنده بودرفت ولي عمر گويي نقاب از بي

يكي از نتايج كنار رفتن نقاب، اعتراف است. نقاب هر آن چيزي است كه نياز هويت كاذب 
 .)87م: 1971الـدروبي،  ( شـود مـي  ي موقت و ظـاهري بـا محـيط   انسان است و سبب سازگار

خواهم بـدانم چـه   اما من مي" –مبني بر دليل ترك سرودن شعر  "بثينه"در برابر سؤال  "عمر"
لبـانش بـه   «گـذارد:  نقـابش را موقتـاً كنـار مـي     - )42: 1385(محفوظ،  "چيزي مانع تو شد

 ـهم رفت اما زود قيافهپوزخند در ه اعتـراف در  اي جدي به خود گرفت و ميل شديدي ب
عمـر ابتـدا در برابـر ايـن      ).42(همان، » هايم گوش ندادخود يافت و گفت: كسي به غزل

زند اما چون اين پوزخند احتمـال دارد علاقمنـدي او را بـه شـعر و شـاعري      سؤال پوزخند مي
  كند. زند و براي كنار گذاشتن شعر دليل تراشي ميبرملا كند خيلي سريع نقاب بر چهره مي

رو شدن با حقيقت سايه و نقاب كاري دشوار است و نوعي هفت خوان دشـوار بـراي   روب 
ه بـا  مايل نيست كه اين حقيقت شناسايي شود. اين درحالي اسـت ك ـ  "مصطفي"قهرمان است. 

ما مرداني كامكاريم كه رازي پنهان از « شود:يند تفرد متوقف ميمجهول ماندن سايه و نقاب فرآ
)؛ 44 همان:» (هاي خود را بشكافيم د داريم و صلاح نيست كه زخماندوهي فروخورده در خو

كوشد از اسارت مي، اعتنايي به كار و ثروتبا پشت پا زدن به حيثيت اجتماعي و بي "عمر"اما 
ها در كم رنگ شدن نقابشمردن اجتماع و احترام اجتماعي (اهميت رهايي يابد. اوج بي نقاب

در با زنـان گونـاگون و نشـاندار اسـت كـه       "عمر" پردةشكار و بيروابط آ )ناخودآگاه قهرمان
 شود.  زبانزد همه از جمله همكارانش مي يجهنت
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، گذشـته خـود را   اسـتفاده از آن رمان اين است كه عمر با الگوي نقاب در اين كهنكاركرد 

بـرد كـه   پي مي تدر نهاياما ؛ سازدميو نيازهاي شهواني آنيماهاي منفي را برآورده  كردهانكار 
عمـر  ، لذا آورنداز آنند كه آرامش دروني اصيل براي فرد به ارمغان  ترارزشبي هاييچنين لذت
 توجه بارا بيابد.  عامل اصلي كمال رواني تا ادامه دهد مسير تفرد به حركت درشود مشتاق مي

هـر فـردي   اگـر   است روح بشر در و جهاني موجود كلي جمعي، مفهوم يك نقاب، اين كه به
  نقاب خود را كنار بزند چه بسا زودتر به كمال و تعادل رواني دست يابد.   

  تولد مجدد
ولادت مجدد يعني تولدي تازه در طي حيات فردي. ولادت مجـدد صـور مختلفـي دارد از    

رك. يونـگ،  مجدد و شركت در فرايند دگرگوني (جمله: انتقال نفس، تناسخ، رستاخيز، ولادت 
يابد، مورد چهارم يعنـي ولادت  معنا مي "عمر". آنچه در اين داستان در مورد )62 – 65: 1368
ي حيات است كه به معني تولدي تازه در گردونه (renovation)يا نو شدن  )rebirth(مجدد 

هاي مختلف ناخودآگاه، سفر به لايهداستان پس از گذراندن مراحل دشوار  فردي است. قهرمان
هـا نشـانة آن   شود. اين خوديابي همان نوزايي است كه در اسطورهرد ميموفق به خوديابي و تف

كـه در نـام    اسـت؛ چنـان   "سمير"تولد فرزند است. نوزايي در اين داستان تولد پسر عمر يعني
باشـد كـه نـامش او را از انـدوه و     «اند: گذاشته "سمير"كودك اين نكته نهفته است و نامش را 

را با خوشحالي  "بثينه"عمر پس از تولد پسرش، ). 129: 1385ظ، محفو( »ي در امان دارددلتنگ
كند. ايـن امـر نشـانة اقبـال بـه شـعر و       نشاند و از وي دلجويي ميدر زايشگاه در كنار خود مي

تـرين بشـارت بـراي    مجدد (تولد دوباره) است. ولي مهـم آنيماي الهام بخش آن پس از زايش 
به عمر در پايان داستان مبني بر قريب الوقوع  "عثمان" ولادت مجدد قهرمان در رمان گدا، مژدة

 -و بـه عبـارتي نـوه عمـر      - "بثينـه "با  "عثمان"بودن تولد فرزندش است كه حاصل ازدواج 
  است. 
يند فرديـت بـه كمـال دسـت     است كه بايد طي فرآ )selfرمز كهن الگوي خود (  "سمير "
). 100ش: 1388(روضـاتيان،  » يع خود استگ كودك رمز و تمثيل شادر روانشناسي يون«يابد: 
علاقگـي بـه شـناخت خـويش     علاقه بودن عمر در ابتداي داستان به اين فرزند در واقـع بـي  بي

شود كه نقش عثمان را در ايـن داسـتان نيمـة    از اين جهت تقويت مي خصوصاًاست. اين مدعا 
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ايم كه يكديگر را نيمه ما دو« گويد:فرض كنيم. يك جا عثمان به عمر مي "عمر"مكمل خود 
اسارت عثمان نمادي از دربند بودن عمـر در سـايه و   ). 134: 1385(محفوظ،  »كنيمكامل مي

ام، امـا در  حالا از نو به دنيا آمـده «هاي خويش است. نوزايي عثمان جالب توجه است: نقاب
سـايه همزمـان    عثمان از بند با رهايي عمر از بنـد  ييرها ).133 همان:( »نيمه دهه پنجم عمر

پيونـدد. در پايـان   آيد عثمان نيمة گمشدة خود عمر است كه در پايان به او مياست. به نظر مي
. آورديم ـنشينند و عمر به نحو شگفتي شعر را به يـاد  داستان هر دو در كنار هم در اتومبيل مي

است. اين كه عمـر  اش نشانة موفقيت عمر در يافتن نيمة گمشده "عثمان"نشستن عمر در كنار 
آورد، رمزي براي تولد مجدد اوست كه تولد نوة او در پيوند با آن و شـاهدي  شعر را به ياد مي

در اواخـر   "عثمـان "بر اين مدعا است. فرزندان و فرزندزادگان نشـان از حيـات مجـدد دارنـد.    
ي بر تلاقـي و  ازدواج آن دو تأكيد«از من باردار است؛  "بثينه "گويد دخترتداستان به عمر مي

گـردد... و  ر عثمان متبلـور مـي  همخواني و هماهنگي ميان شعر و علم و راه انقلاب است كه د
محمـد سـعيد،   » (قي شعر و علم و انقلاب استجنيني كه بثينه در انتظار ميلاد اوست، ثمرة تلا

ر از سـاي   "بثينه". در حقيقت بارداري )288-287: 1378 هـا و  هنشان از گذار موفقيت آميز عمـ
 "بثينـه "هاي جديد اسـت.  م و آرمانكند كودك شعر و الهاها دارد و باري كه او حمل مينقاب

  شود.همان بخش مغفول ماندة ناخودآگاه عمر است كه در طي فرايند فرديت احيا مي
هدايت آنيما براي اين نوزايي قبل از اين هـم صـورت گرفتـه بـود، ولـي مـوفقيتي در پـي        

-بثينـه شـعر مـي   «در او دميد:  -بثينه  -گامي بود كه آنيماي تلقين كنندة شعر نداشت؛ و آن هن

گويد...شعرش را خواندم و كمي با هم حرف زديم و يك دفعه اشتياقي مبهم در مـن انگيختـه   
-ام... مـي ام بروم كه بيست سـال اسـت آنهـا را كنـار گذاشـته     هاي قديميشد تا به سراغ كتاب

شـود از نـو شـروع كـنم؟     را دوباره بجويم، از خـود پرسـيدم مـي    ي گم شدهخواستم آن نغمه
همان گونه كه اشاره شد كهن الگوها خاصيتي دوقطبي دارند و گاهي ). 59: 1385(محفوظ، »...

چهـره  «و رقص با او،  "مارگريت"بعد از آشنايي با  ...دهداين نوزايي در وجهي مخرب رخ مي
اي پررنگ هنگامي كه قهرمان متأثر از سايه). 65 همان:( »درخشيداي ميعمر از شادي كودكانه

كند و اين در حالي اسـت كـه نقـش مثبـت آنيمـا در      است، آنيما با كاركردهاي منفي ظهور مي
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يابد. اين كه در داستان، عمر معناي زندگي را هدايت قهرمان در رسيدن به خود و تفرد معنا مي

سوي مسير زنـدگي  راي دريافت راهنمايي از آنيما به پرسد، دليلي بر تلاش وي بمي "ةورد"از 
 "خـود "يعني  "دنياي درون"و "من" آنيما نقش راهنما و ميانجي را ميان«و جريان تفرد است: 

هـايي  نشـانه  "ة ورد"). قبل و بعد از پرسش از 12: 1390نيا، ريحانيمدرسي و ( »بر عهده دارد
گيرد؛ وقتي از آن نوعي شادي شگفت او را دربر مياز تحول و نوزايي در عمر وجود دارد. قبل 

سبك گشت كه  رط شادي چنانعمر از ف« نسيم كشتزارها بوي مست بهارنارنج را پراكند، ناگاه
اي عجيـب بـراي عمـر    ولي بعد از آن مكاشـفه ). 119: 1385محفوظ، (» گويي از بند تن رهيد

است. وقتي عمر براي اولـين بـار    "ردتف"دهد كه بشارتي براي موفقيت وي در فرايند روي مي
نگرد. ديد چشم رود، زماني دراز به افق ميبدون حضور زنان و در تنهايي به جادة صحرايي مي

گـردد. او در گنبـد عظـيم    شود و رنگي روشن پديدار مـي رنگ ميكند و تيرگي كماو تغيير مي
خته بودند. در اين حـين نسـيم   هاي گوناگوني ساديد كه هر كدام شكلآسمان هزاران ستاره مي

جانفزايي شروع به وزيدن كرد و اجزاي هستي را به هم پيوند داد. دوباره قلـب عمـر لبريـز از    
يش شادماني ترسها و غمهـا  ؛ واي به رقص آمدناگهان قلب او از شادي مستانه«شود: شادي مي

بـه او خبـر    "مصـطفي "درست در چنـين فضـايي اسـت كـه     ). 121 (همان: »را ريشه كن كرد
  اي از نزديكي عمر به نقطة كمال رواني است.دهد و اين كنايهنزديكي تولد فرزندش را مي

 قطعاًترين مباحث نظريات يونگ است. از نظر وي هر رؤيا ترين و جذابرؤيا يكي از مهم
خصوصيات حيله و دروغ كه خصلت انسـان  «علتي دارد و نشان از عنصري از ناخودآگاه دارد: 

همـان چيـزي    يقـاً دقت در آن نيست. به همين سبب بايد با اين اعتقاد شروع كرد كـه رؤيـا   اس
قابـل تأمـل و    يقتـاً حق). رؤياهاي عمر در پايان داسـتان  21: 1383(يونگ، » است كه بايد باشد

را بـر روي سـر خـود     "عثمـان "سر  -پسر عمر  – "سمير"انگيز است. در يكي از آنها شگفت
دسته گلي پديد آمد، شبيه يـك دسـته گـل سـرخ، ولـي      « پردازد:تعقيب عمر ميگذارد و به مي

ي زينـب و بثينـه و   داد. طولي نكشـيد كـه در آن چهـره   ي انسان تشكيل ميگلهاي آن را چهره
ها با هم به بازي پرداختند. زينب سمير و جميله و عثمان و مصطفي و ورده آشكار شد... چهره

هـاي  د. عثمان تاسي مصطفي را برداشـت و مصـطفي بـا چشـم    سرش را با سر ورده عوض كر
عثمان به من نگريست. ناگهان سمير بر زمين جهيد و سر عثمان را به جاي سر خود نهاد و بـه  
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 »كـرد سوي من خزيد. ترسيدم و گريختم ولي آن موجود مركب از سمير و عثمـان دنبـالم مـي   

اسـت،   "عمر"و  "عثمان"شخصيت  اين خود نشان ديگري از وحدت). 165: 1385محفوظ، (
با فرزند عمر، و از  "عثمان"چرا كه همان گونه كه بيان شد فرزند نمادي از خود است و اتحاد 

طرف ديگر پيوند عثمان با دختر عمر همگي نشان از حضور عثمان در اين داسـتان بـه عنـوان    
ارز ثابت قـدم انقلابـي،   به وسيلة مب ]عمر[بيداري و صحو او «نيمة پنهان شخصيت عمر است: 

عثمـان نشـانة آشـتي خودآگـاه و     ). 287: 1378محمدسـعيد،  (» يابـد... عثمان خليل، تحقق مي
پس از ساليان مديد، سمبل رويارويي با خود (پيونـد   "عثمان"ملاقات عمر با ناخودآگاه است. 

نـدش  خودآگاه و ناخودآگاه) است، به خصـوص كـه ايـن ديـدار بلافاصـله پـس از تولـد فرز       
زنـداني   هـا سـال  "عثمـان "دهد. رخ مي )اتمام سفر در ناخودآگاه((نوزايي) و برگشت به خانه 

بوده كه اين خود تمثالي از اسارت عمر در بند سايه و نقاب است و رهايي عثمان از حبس، به 
 "ها حتي يك بـار هـم بـه ملاقـات    در اين سال "عمر"معناي بازگشت عمر به زندگاني است. 

د كه با عمر كندر اين مدت اعتراف نمي "عثمان"يعني ملاقات خودش)  نرفته است. ( " عثمان
. عمر بعد از آزادي عثمان، دفتـر كـارش را بـه وي    )عدم آگاهي به سايهو مصطفي بوده است (

  سپارد كه به معناي خوديابي و مسير تفرد است. مي
عمرالحمـزاوي پـس از ارضـاي     كـه الگوي تولد مجدد در اين رمان ايـن اسـت   نتيجه كهن

نيمه تاريك ناخودآگـاه خـويش را شـناخته و بـا      ،نيازهاي آنيماهاي منفي و سير در مسير تفرد
از  - شوك الكتريكي عمل كرده همچونكه  -) 173: 1385(محفوظ،  اشاصابت گلوله به شانه
آگاهي همـان  بخش هوشيار و خودآگاه بازگشته است. اين بازگشت به خود فضاي ناهوشيار به

هنگامي كه آدمي به نيمه عمر رسيد، نياز به بازگشت به آغـاز  تولد مجدد عمرالحمزاوي است. 
از كشمكش بين عقل و  در اين حين فرد بايدكند. در ژرفاي ناخودآگاهي را احساس مي غورو 

 بـدون واهمـه از عـرف،   او بايـد در يـك سـير انفسـي     قلب، ماديات و معنويات رهايي يابـد.  
و  پسـت  هـاي آنيماهـاي منفـي   خواسـته يقين حاصـل كنـد كـه    هاي خود را كنار بزند تا بنقا
اصـيل  ارزش است. در اين صورت ذهن كنجكاو در مسير تفرد پيش خواهد رفـت تـا منبـع    بي

بين دو سويه از روان يعني خودآگـاه و ناخودآگـاه آشـتي     آرامش رواني را بيابد. او با اين شيوه
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و پـس از بازگشـت بـه     ، شخص، ناخودآگاه خويش را شـناخته ر اين تعاملر اثد. كندايجاد مي

  همانند كسي است كه حياتي تازه يافته است.  سوي خودآگاهي

  نتيجه
پنـداري   همـذات احسـاس  بـا شخصـيت عمرالحمـزاوي     مخاطب "شحاذ"با مطالعه رمان 

 نيل بـه معي براي عمر در اين رمان، همان انسان جمعي است كه به سوي ناخودآگاه جكند. مي
. كنـد هايي از خلسه را تجربه ميتعادل رواني در حركت است. او در اين مسير رؤياها و حالت

و  آرامش را از او سـلب كـرده   ،افسردگي و ترس از فنا اندوه،نماد انسان معاصر است كه  ،عمر
گيـري  داسـتان عمـر الحمـزاوي و در    اسـت. مانده  عاجز وي آشفتگي روحياز درمان  علم نيز

روحي شديد او، داستان فرايند تفرد است كه در آن كهن الگوهاي يونـگ ماننـد: سـايه، آنيمـا،     
 اتمـام نقاب و ولادت مجدد همگي مصداق دارند. از نظر يونگ، قهرمـان مجبـور اسـت بـراي     

قهرمـان   در نهايت،كند. ها را طي كند و عمر هم چنين ميفرايند تفرد، راه گذار از سايه و نقاب
استان بعد از يك دورة دشوار دوري از خانه كه بر سفر ناخودآگاه او دلالت دارد، به خانه بـاز  د

  تفرد و خوديابي است.   فرآيند يلمتكگردد كه نشان از مي
كنـد، همـاهنگي ميـان آشـفته انديشـي و      آنچه زبان ناخودآگاه را در اين رمان برجسته مـي 

هاي ذهني و زباني اوست. اين پرش زباني، زمـاني  پريشان گويي شخصيت بيمار رمان، با پرش
روزگاري است كه در بـرزخ عصـر    ةگيرد، بلكه زاييدو مكاني تنها از ذهن بيمار او نشأت نمي

  مدرنيته و پسامدرن قرار دارد.
مفهوم هستي، حقيقت زندگي و سرنوشت بعد از مرگ، موضوعاتي هسـتند كـه در ژرفـاي    

روح متعـالي بشـر   .  دهندسوق مينگراني  توأم با تأمل سوي به را انسانكنند و تجلي مي روان
دانـد كـه بـه دنبـال     ن مياصيل است و خود را برتر از آهميشه مشتاق آن كمال و تعادل رواني 

كند. پس بايد نيمه ديگر هر فرد كه روح اوست مورد اهتمام  تباهعمر خود را  ،نيازهاي جسمي
پيرخرد و با شناخت ناخودآگاه، تعادل و كمال رواني حاصل اي باشد تا با هدايت و توجه ويژه

هاي اجتماعي نه از كمبـود مـادي بلكـه از تنـزل روحـي و      اخلاقيچرا كه بسياري از بيگردد. 
   گيرد.  نشأت مي روانغفلت از 
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ية اھل بيت، استاذ مساعد فی قسم المعارف القرآنية و اھل البيت (ع)، کل( ١الدکتور روح الله نصيری
  جامعة اصفھان، اصفھان، ايران، الکاتب المسئول) 

و آدابھا، جامعة اصفھان، ی (طالب دکتوراه فی قسم اللغة الفارسيه سيد محمد جليل مصطفوی روضات
  اصفھان، ايران) 

  

 بناء على النماذج البدائية لليونغ   تحليل رواية "الشحاذ"

  الملخص

يق التفرد كان موجودا منذ القѧѧديم فѧѧي جميѧѧع البشѧѧر؛ يرى يونغ أن الصور المتاحة لتحق

ويسѧѧميھا النمѧѧاذج البدائيѧѧة. مѧѧن وجھѧѧة نظѧѧر يونѧѧغ، تطورعمليѧѧة التفѧѧرد، تحѧѧدث تѧѧدريجيا فѧѧي 

النصف الثاني من الحياة. نجيب محفوظ في رواية "الشحاذ" وخلال رحلѧѧة رمزيѧѧة، يأخѧѧذنا لا 

ودنѧѧا بماضѧѧي البشѧѧرية وبلاوعѧѧي ولكѧѧن يع –عمѧѧر الحمѧѧزاوي  -إلى الماضي من بطل الرواية 

الجمѧѧѧاعي. ويѧѧѧتم وضѧѧѧع عمѧѧѧر الحمѧѧѧزاوي، فѧѧѧي ھѧѧѧذه الروايѧѧѧة، فѧѧѧي عمليѧѧѧة الفردانيѧѧѧة النفسѧѧѧية 

ويظھرمحتويات اللاوعي الجماعي بالنسبة له في شكل أحلام وحالات نشوة وتمثل. وتبين لѧѧه 

روايѧѧة "الشѧѧحاذ"  طريق التفرد والكمال النفسي في شكل النماذج البدائية المختلفة. ولذلك، فإنَّ 

لѧѧديھا ھѧѧذه القѧѧدرة علѧѧى أن يѧѧتم تقييمھѧѧا بنѧѧاء علѧѧى الأمثلѧѧة يونغ.النمѧѧاذج البدائيѧѧة لليونѧѧغ مثѧѧل: 

"الظل"، "الأنيمѧѧا"، "القنѧѧاع"، و"الѧѧولادة الجديѧѧدة " ھѧѧي الحѧѧالات المتوافقѧѧة لعمѧѧر الحمѧѧزاوي 

النماذج البدائية ويمکن دراستھا في ھذه الرواية. والغرض من ھذا المقال ھو دراسة التمثيل و

لليونغ في عملية الفردانية النفسية لعمر الحمزاوي باسѧѧتخدام أسѧѧلوب تحليѧѧل المحتѧѧوى ومѧѧنھج 

النقد النفسي.تشيرنتائج ھذه الدراسة، بناءا علی وجھѧѧة النقѧѧد النفسѧѧي لليونѧѧغ، إلѧѧى أنَّ الضѧѧغوط 

لى طريق النفسية في بعض الأحيان ليست ھي أعراض مرض، بل ھي أثر ليسافر الانسان ع

  التفرد والولادة الجديدة وتحقيق الوعي الذاتي والتوازن العقلي.

  

"يونѧѧѧغ"، "النمѧѧѧوذج البѧѧѧدائي"، "الظѧѧѧل"، "القنѧѧѧاع"، "الأنيمѧѧѧا"، الکلمѧѧѧات الأساسѧѧѧية: 

 "الشحاذ".
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